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»برای کودکان چه کردید؟« شـــاید این یکی از مهم ترین پرســـش هایی اســـت 
که مدیران صداوســـیما باید به آن پاســـخ دهند. دلیلش به اتفاقات ســـال های 
اخیـــر برمی گـــردد. به نظر می رســـد مدیران فعلـــی علاقه چندانی بـــه تولید آثار 
کودک ونوجـــوان نداشـــته و ندارنـــد. در دهه هـــای ۷۰ و ۸۰ برنامه هـــای کودک از 
اولویت های اصلی تلویزیون بود و برنامه ســـازان متوجه این امر شـــده بودند که 
این گروه ســـنی مهم هســـتند و باید برایشـــان تولیدات مناسبی داشته باشند. 
در دهه هـــای ۷۰ و ۸۰ بخـــش قابل توجهـــی از برنامه هـــای روی آنتن به کودکان 
اختصاص داشتند؛ برنامه هایی مانند »فیتیله جمعه تعطیله«، »بستنی ها«، 
»عمو پورنگ«، »رنگین کمان«، »نیم رخ«، »خاله شادونه«، »آقای حکایتی«، »کلاه 
... این برنامه ها تاثیر بســـزایی بر جذب مخاطب تلویزیون داشـــتند و  قرمزی« و
شاید یکی از دلایل آن موضوعات و محتواهایی بود که به آن پرداخته می شد. 
گویا برنامه سازان در آن زمان دغدغه کودکان را داشتند و می دانستند باید چه 
محتوایی برای این سن تولید کنند. توجه مدیران صداوسیما و برنامه سازان به 
کودکان در آن سال ها، زمینه ساز ساخت آثاری کم نظیر شده بود که امروز دیگر 
خبری از آن نیســـت. در دودهه اخیر اما این نوع نگاه مدیریتی وجود نداشـــت 
و باعث شـــد برنامه های کودک ونوجوان به مرور به حاشـــیه بروند و تمرکز روی 
ساخت آثار دیگر باشد. خروجی این روش یا نگاه، همین سبد خالی تولیدات 
جذاب و پرمخاطب آثار کودک ونوجوان است که می بینیم. همین نگاه مدیران 
صداوســـیما باعث شـــد به مرور دغدغه مندان حوزه کودک از تلویزیون فاصله 
بگیرند و به نمایش خانگی کوچ کنند و در آنجا برای کودکان تولید محتوا کنند. 
محمود ســـلامیان، تهیه کننده یکی از برنامه های کودک در گفت وگویی که با 
خبرآنلاین داشته با بیان این مطلب که هیچ کس حاضر نیست برای ساخت 
برنامه کودک در تلویزیون همکاری کند، گفته بود: »بســـیاری از نویســـندگان 
حاضر نیستند برای تلویزیون بنویسند و کسانی که هم برای تلویزیون می نویسند 
علاقه  ندارند برای کودک بنویسند.« شواهد امر اما نشان می دهد هنوز هستند 
دغدغه مندانی که دوست دارند در تلویزیون برای طیف گسترده ای از مخاطب 
کودک ونوجوان برنامه بســـازند. وقتی با این برنامه ســـازان که به نمایش خانگی 
رفتند درباره ساخت برنامه در تلویزیون صحبت می کنید یک پاسخ مشترک از 
یم در خانه  همه آنها می گیرید آن هم اینکه »تلویزیون خانه ماست و دوست دار
خودمان محتوا تولید کنیم.« با این نوع نگاه باید دید برخورد مدیران صداوسیما 
در آینـــده چطـــور خواهد بـــود. در ادامه دربـــاره تعدادی از برنامه ســـازان کودک 
نوشتیم که بعد از سال ها همکاری با تلویزیون به نمایش خانگی کوچ کردند. 

   ایرج طهماسبش را زیاد کنید
یکی از نمونه های این جریان ایرج طهماســـب اســـت که سال ها برای کودکان 
برنامه  ساخته و به خوبی با جنس برنامه سازی برای این رده سنی آشناست. او 
از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ برنامه پرمخاطب »کلاه قرمزی« را روی آنتن تلویزیون برده 
و علاوه بر مخاطبان کودک، بزرگسالان را هم با خود همراه کرده بود؛ بعد از سال 
۱۳۹۷ دیگر خبری مبنی بر پخش این برنامه در تلویزیون نبود تا جایی که خبر 
رسید طهماسب با برنامه ای تحت عنوان »مهمونی« به نمایش خانگی بیاید. 
البته این مجری بعد از سال ها دوری از تلویزیون سال ۱۴۰۳ با برنامه »مهمانی« 
به تلویزیون بازگشـــت و اتفاق خوبی را رقم زد. براســـاس آماری که مدیر سایت 
تلوبیون منتشر کرده بود در حوزه سرگرمی، برنامه »مهمانی« با بیش از ۶۰۰ هزار 
پربازدیدترین برنامه در تلوبیون شد. این آمار نشان می دهد مدیران صداوسیما 
در رابطه با ایرج طهماسب مسیر درستی را پیش گرفتند و این عملکرد باعث 
شد مخاطبان دوباره پای تلویزیون بنشینند و از حضور این مجری خاطره ساز 
اســـتقبال کنند. ایرج طهماســـب را باید به عنوان یکی از ســـرمایه های اصلی 
تلویزیون دانســـت که به شـــناخت کافی از کودکان رســـیده و می تواند درکنار 
سرگرمی آموزش هایی برای آنها داشته باشد و اگر صداوسیما او را از دست بدهد 

جای خالی اش به وضوح مشخص می شود. این مجری البته گلایه هایی 
هم درباره کمبود آثار کودک ونوجوان داشته و در هفته های اخیر با 

حضور در برنامه »هفت« گفته بود: »گاهی برای کودکان گریه ام 
می گیرد. ما در حق آنها کم کاری می کنیم، چون هیچ اثری برای 

دیدن ندارند و این درحالی  اســـت که دیگران مدام درحال 
کار کردن برای این نسل هستند.« 

   عموهای فیتیله ای به تلویزیون 
برمی گردند؟

عموهای فیتیله ای یکی دیگر از افرادی هستند 
کـــه دغدغه تولید آثار بـــرای کودک ونوجوان را 
دارند. محمد مســـلمی، حمیـــد گلی و علی 
فروتن اعضای این گروه هســـتند که از ســـال 

۱۳۸۱ فعالیت شان را در تلویزیون شروع کردند. عموهای فیتیله ای به مدت ۱۳ 
ســـال برای تلویزیون برنامه تولید کردند و ســـرانجام در آبان ســـال ۱۳۹۴ به خاطر 
نمایشی با عنوان »هتل فیتیله ای« متوقف شد. این نمایش با اعتراض گروهی 
از ترک زبانان روبه رو شده بود. درنهایت عموهای فیتیله ای فروردین  سال ۱۴۰۳ 
تصمیم گرفتند برنامه ســـازی برای کودکان را در بســـتر جدید نمایش خانگی 
ادامـــه دهنـــد. ایـــن برنامه بـــه کارگردانی علی فروتن و بـــا همراهی حمید گلی با 
فضایـــی کامـــلا متفـــاوت نســـبت به برنامـــه »فیتیله جمعه تعطیلـــه« از پلتفرم 
دیجیتـــون پخش می شـــود. این پلتفرم وی اودی اختصاصی کودکان اســـت و 
محصولات شان به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. حالا باید 
دید که عموهای فیتیله ای در نمایش خانگی ماندگار خواهند شد یا مدیران 
صداوسیما شرایطی را فراهم می کنند که این افراد بتوانند در تلویزیون هم برنامه 
تولیـــد کننـــد. در مصاحبه ای کـــه ماه های اخیر با علی فروتن یکی از عموهای 
فیتیله ای داشتیم او هم از وضعیت تولید آثار کودک ونوجوان گله کرده و گفته 
بود: »چهاردهه است برای کودکان فعالیت می کنم و همیشه این را گفته ام که 
ما بهترین  لباس و غذا را برای فرزندان مان تهیه  می کنیم ولی هیچ وقت به این 
فکر نمی کنیم محصول فرهنگی که قرار است برای فرزندمان بگیریم چه چیزی 
باشد و این قضیه را اصلا جدی نمی گیریم. این سال ها اتفاقی افتاده که هنرمند 
باید کاســـه گدایی دســـت بگیرد و برود فلان کارخانه و پیش فلان سرمایه دار و 
از آنها خواهش کند بیایند سرمایه گذاری کنند تا برای کودک ونوجوان محصول 
فرهنگی تولید کنیم. در این شرایط مدیر مربوطه باید بیاید و مثل گذشته خیلی 
، بگوید تو دغدغه بودجه نداشته باش و محصول را تولید کن. وقتی بودجه  دور
... می روی تا محصول خوبی برای  باشد شما سراغ بهترین نویسنده، آهنگساز و
بچه های این مملکت تهیه کنی. بچه ها ارزشمند هستند و باید برایشان کار 
بزرگ کرد. بچه ها قرار است در آینده کارهای بزرگ انجام دهند و ما اگر آدم های 

بزرگ می خواهیم باید بودجه بزرگ برایشان در نظر بگیریم.«

   سرنوشت عموپورنگ چه می شود؟
از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ عموپورنگ در تلویزیون بدون وقفه فعالیت داشته و برای 
کودکان برنامه تولید کرده است. بااین حال ۱۸ آذر ۱۴۰۰ شایعاتی مبنی بر اخراج 
یادی به دنبال داشت. درپی  عموپورنگ از  صداوسیما منتشر شد که حواشی ز
این حواشی فرید علیمردانی، مدیرگروه کودک شبکه دو اعلام کرد: »متاسفانه 
شاهدیم که برنامه کلبه عمو پورنگ مورد هجمه های بسیاری قرار گرفته است. 
برخی معتقدند این مجموعه فاقد محتواست و احتیاج به بازبینی دارد. ما در 
یم که آثار را تحلیل محتوا می کنند و درباره احتیاج به  شبکه دو کارگروهی دار
ساخت و ادامه یک مجموعه نظر می دهند. اگر ما به این نتیجه برسیم که این 
برنامه می تواند با این فرمت ادامه پیدا کند یک فصل دیگر نیز خدمت عوامل 
کلبه عموپورنگ خواهیم بود. عمو پورنگ از تلویزیون حذف شدنی نیست.« 
عموپورنگ در ادامه این حواشـــی در شـــبکه اجتماعی خود نوشت: »من همه 
تلاشم رو برای شادی بچه ها و خانواده های محترم به کار گرفتم، چون می دونم تو 
این شرایط سخت فقط باید روحیه و امید و انگیزه به هم ببخشیم، اما چه کنم 
که عزیزان عرصه رو روزبه روز بر ما تنگ تر می کنند. ان شاءالله که درست میشه.« 
بعد از واکنش عموپورنگ به این موضوع، شایعه حذف او از صداوسیما زمانی 
قوت گرفت که خبر رســـید عموپورنگ و امیرمحمد قرار اســـت در یک ســـریال 
نمایـــش خانگـــی برای کودکان حضـــور پیدا کنند.  در این مجموعه تعدادی از 
یگرانی که در این سال ها با عموپورنگ در آثار نمایشی کودک کار کرده اند،  باز
حضور دارند. با بررســـی نمونه های موردی که از آنها یاد شـــد، اگر صداوســـیما 
بخواهـــد همیـــن رویـــه را پیش بگیرد در آینده نه چنـــدان تلویزیون از هرگونه آثار 
کودک ونوجوان تهی می شـــود و بازگشـــت به دهه های ۷۰ و ۸۰ برای برنامه سازان 
چیزی شبیه به یک آرزوی دست نیافتنی خواهد شد. در چنین شرایطی باید دید 
راهکار صداوسیما برای خروج از این بن بست 
چیســـت و چطـــور می تواند برنامه ســـازان 
کـــوچ کرده را به خانه اصلی شـــان یعنی 

تلویزیون بازگرداند. 

گفـت؛  از دغدغه هایـش  گفت وگـو  در تمـام مـدت 
دغدغه هایی که سال ها او را در حوزه کودک نگه داشته 
است. وقتی از خستگی پرسیدیم، با خنده ای می گوید 
خستگی که هست اما با دیدن خنده بچه ها همه چیز از یادم می رود. 
یوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ سال هاسـت که برای کودکان  دار
ایـن سـرزمین کار می کنـد. آثـارش بـدون هـدف نبـوده و دغدغه مند تولید 
کـه یکـی از مهم تریـن اولویت هـای  کـرده اسـت. از مـادرش می گویـد 
زندگی اش بوده و همین را دسـتمایه کرده تا برای نسـل جدید با همین 
محور برنامه بسازد. خودش را فرزند تلویزیون می داند و این را چندین 
کـه در  گفت وگـو تکـرار می کنـد. بـه بهانـه مجموعـه جدیـدی  بـار در 
شـبکه نمایش خانگی دارد به سـراغش رفتیم و سـعی کردیم تا مروری 

بر همه کارهایش در این چند سال داشته باشیم. 

لایی« همچنان به عنوان یک هنرمند  یوش فرضیایی را در مجموعه»لا دار
دغدغه مند حوزه کودک می بینیم. دغدغه ای که در این سال ها در حوزه کودک 
ی برای  داشتید چه چیزهایی بوده که باعث شده تا این همه زمان و انرژ

ید.  آن بگذار
دغدغه من در طول این سال ها استحکام روابط خانواده از جمله 
رابطه بین کودک و والدین بوده و هست. خیلی دوست دارم که 
این زنجیره ازهم گسیختگی ها به نوعی از هم فاصله گرفته شده  
باورها، اعتقادات، فرهنگ و رسوم اجتماعی و آدابی که ما در 
خانه داشتیم و تجربه کردیم را به نوعی به نسل جدید هم انتقال 
بدهم. یکی از زیباترین آدابی که ما داشتیم احترام به والدین 
و به نوعی استفاده از تجربیات بزرگ ترها و سهیم دانستن 
آنها در سلامت بهداشت و روان بود. یکی از کارهایی که 
در این سال ها انجام دادم این بود که همیشه به بچه ها 
گفتم بهترین دوست و مشاور شما پدرومادر هستند. در 
برنامه هایی که در سال های اخیرداشتم تلاش کردم تا این 
سنگر را خالی نکنم. دغدغه فرهنگی داشتم و دارم، در 
کنار همه شوخی ها و خنده ها، دغدغه من آینده نسلی 
گرفته و من به شدت  ی ما قرار  که الان پیش رو است 
که نسل فعلی از گذشته زیبا  احساس نگرانی می کنم؛ چرا
و شاد ما خبری ندارند و شاید اصلا باور نکنند که ما چنین 
گذشته ساده و در عین حال صمیمی و خوبی داشتیم. برای 
همین من خیلی دوست دارم که در این حوزه فعالیت و آثاری 
را تولید کنم. در عین اینکه برای بچه های نسل جدید فعالیت 
می کنم اما گذشته را هم به یدک می کشم و به نوعی بچه ها را با 
مسائلی که برایمان ارزشمند بود همراه می کنم. موضوعاتی که 
شاید خیلی ساده باشد اما می تواند راهگشای آینده مان باشد 

مانند احترام به خانواده که بسیار مهم است. 

از احترام صحبت کردیم، تا جایی که من می دانم دغدغه کار جدید شما 
احترام به زمین است. در واقع زمین را مثل مادر دانسته اید. فکر می کنید این 

پیام چقدر می تواند در تربیت نسل جدید ما موثر باشد؟
 ببینید در طول این سال ها در برنامه هایی که داشتم درمورد مصرف 
کاغذ، پلاستیک و تجزیه اینها و حتی بازگشت و نوعی پسماند صحبت 
کردیم. در همین مجموعه جدید درمورد نوع سبک زندگی، استفاده از 
یم به نوعی بهره می گیریم صحبت  ابزار و چیزهایی که ما از آنها دار
شده است. می توان گفت ما در این برنامه آموزش غیرمستقیم 
یم. زمین مادر اول ماست. به نظرم به خاطر  ی زمین را دار نگهدار
ی از آن کوشا  گر ما در نگهدار اینکه زمین ما را نگه داشته است و ا
نباشیم مطمئنا صدمه خواهیم دید. در لالایی دغدغه ما همین بوده 
اما خیلی غیرمستقیم این کار را انجام دادیم چون خودم دوست 
ندارم مستقیم پیامی را به بچه ها منتقل کنم و اصلا با مستقیم گویی 
مخالفم. چون بچه ها دوست ندارند همان طور که ما بزرگ ترها دوست 
یم کسی مستقیم نصیحت مان کند. می توان این کار را در قالب  ندار

شعر و ترانه و با استفاده از ابزار انجام داد. 

از آموزش به کودکان صحبت کردید. کودکی ما با برنامه هایی گذشت که هر 
کدام به نوعی یک مفهوم یا یک ارزش اجتماعی یا حتی فرهنگی را به ما آموزش 
وزها خلأ برنامه های تلویزیونی برای کودکان یا حتی فیلم های  دادند. این ر
سینمایی در این حوزه احساس می شود. به نظر شما این خلا از کجا می آید؟ 
عمو پورنگ که همیشه کارش کار کودک بوده چرا این روزها نیست؟ گروه های 

دیگری که کار کودک انجام می دادند الان کجا هستند؟ 
یم شاید بچه ها مظلوم تر و مهجورتر  احساس می کنم هر سالی که جلوتر می رو
واقع می شوند؛ علی رغم اینکه خیلی شعار می دهیم اما در عمل می بینیم با 
یم.  وجود همه زحماتی که کشیده می شود برنامه های کمی در این حوزه دار
این مساله از جایی نشات می گیرد که ما فراموش کردیم نسل کودک و بچه های 
گر این قضیه جدی گرفته شود مطمئن  ما قرار است آینده مان را رقم بزنند. ا
باشید که تمام پروژه ها و زیرساخت ها درخصوص کودک خیلی بهتر شکل 
می گیرد. این را هم باید بگویم البته من شرایط خاص خودم را دارم. یکی از 
مهم ترین شرایط من در این سال ها مادرم بود که متاسفانه در دو سال اخیر 
بیمار شدند. از آنجایی که همیشه در برنامه هایم خیلی به احترام به پدرومادر 
کید داشتم الان احساس می کنم مهم ترین اولویتم و بالاترین اولویتم مادرم  تا
ی در حوزه کودک همین  است لذا یکی از دلایل فاصله گرفتنم از برنامه ساز
موضوع بود. نکته بعدی این است که نگاه ها در حال تغییر کردن است؛ 
ی است تا عملی. ببینید خیلی ها هستند که برای کودک کار  بیشتر شعار
می کنند ولی اسمش کودک است، مضامین برنامه بزرگسالان هستند و این 
خوب نیست. من همیشه سعی کردم تا یک سادگی، کودکی، شیطنت ساده  
ی باشد. همین باعث  ی و سار ک و قشنگ کودکانه در برنامه هایم جار پا
شد که این پل ارتباطی بین کودکان و حتی بزرگ ترها برقرار شود. اینکه از 
بزرگ ترها نام بردم به خاطر این است که آنها هم کودک درون داشتند و من 
این را یک جورهایی قلقلک می دادم. همه می گفتند؛ ساده، شیک، شکیل 
و قشنگ بود. یکی از رموز برنامه عمو پورنگ همین بود. اینکه در سال های 
ی  ی برای آنها توجهی نمی شود و اهمال کار اخیر به حوزه کودک و برنامه ساز
صورت می گیرد، ضرر خواهد داشت. در حوزه انیمیشن دوستانی هستند 
کار خیلی بیشتر از اینها  که زحمت می کشند ولی احساس می کنم باید 
باشد. ضمن اینکه گفتم کار برای کودک باشد نه به اسم کودک با مضامین 
گر شما یک فلش بک به گذشته بزنید از خیلی  بزرگسال. در طول سال ها ا
چیزهای ساده شروع کردیم تا به امروز رسیدیم، یعنی دائما به روز بودن را مد 
نظرم داشتیم، در عین اینکه فضای خنده وشادی فراهم بود اما بستر کار 
ی چیده شد که دغدغه کودک را داشته باشیم. یعنی موضوعات مبتلا  جور
ک. ما خیلی شعارها  ی بگیر تا زمین پا به کودکان بود. از موضوع فضای مجاز
را در برنامه هایمان داشتیم که به صورت عملی انجام دادیم و بعد تیتر همه 
اینها را در شعرها می خواندم. باید خودمان به صورت عملی رعایت می کردیم. 
گر الان کمرنگ شده به من  این را گفتم که بگویم، همه اینها انجام شد اما ا
برنمی گردد. من دارم کارم را انجام می دهم ولی یک دست صدا ندارد. همه 
باید در این زمینه با هم متفق القول و متحدالشکل باشیم. حداقلش این 
است همین همیار پلیس را من و امیرمحمد انجام دادیم. به همت دوستان 
یرساختی  کار را کردیم. یک کارهایی بود که ز در راهنمایی ورانندگی این 
داشت انجام می شد ولی یک دفعه رها شد. من خودم هنوز هم دغدغه دارم. 
ی  با اینکه سن آدم بالاتر می رود و بالطبع خسته می شوی و توان قبل را ندار
اما دغدغه می تواند سر جایش باشد. من نگاه می کنم کسانی که کار کودک 
می کردند و می کنند ضمن اینکه دم شان گرم اما احساس می کنم الان دیگر 
همه به سمت برنامه های بزرگسال رفته اند. کودک را بزرگسال نگاه می کند و 
ک است.  بزرگ تر از سنش می بیند و این اصلا درست نیست و حتی خطرنا
ولی یک نفری نمی توانم بار به دوش بکشم. از آن طرف هم فکر نکنید که 
قدم عقب کشیدم، نه اصلا این طور نیست. در حد خودم تا جایی که اقتضا 
می کند تلاش می کنم بتوانم کودکی بچه ها را با خودشان همراه سازم؛ نه اینکه 
آنها را جدا کنم تا در دنیای مدرنیته باشند و کودکی را فراموش کنند و اتفاقاتی 

کرده نشود جبران کرد.  بیفتد که خدای نا

در شرایط برنامه سازی چه اتفاقی باید بیفتد که دوباره بتوانیم گروه های کودک 
را داشته باشیم و شاهد برنامه های متنوعی در این حوزه باشیم. 

که باید شکل بگیرد اختصاص دادن بودجه است، آن هم   اولین چیزی 

درست. دوم به آدم های کاردان و کاربلد کار را بسپارند. از این واژه ای که 
قدیمی ها کار کردند و حالا باید کنار بروند خیلی استفاده می شود، این حرف 
را من هم موافقم اما قدیمی ها گنجی از تجربه هستند و باید از تجربیات شان 
استفاده کرد. چرا فکر می کنند این افراد دیگر کارشان مطابق روز نیست. 
یک جاهایی چیزهایی دارند که می تواند کلید گنج باشد و ما از آن کلید 
کنیم. الان باید به جوان ها پر و  برای رسیدن به سرمنزل مقصود استفاده 
یم از جوان ها استفاده کردیم. نوجوان ها  ی که دار بال بدهیم. در همین کار
خیلی باسلیقه هستند و می توانند به من ایده بدهند اما این دلیل نمی شود. 
شما وقتی می خواهی به جوان ها بها بدهی افرادی که 2۰سال این زمینه را 
آماده کرده راه را آسفالت کردند فراموش کنید. دغدغه من الان این است 
کی را  کی؟ این خا کردیم ادامه راه آسفالت است یا خا که این راه را مهیا 
گر شما می خواهید آسفالت کنید چگونه و با چه موادی این کار را انجام  ا

ی این زمین نلغزند.  می دهید که بچه ها رو

در گذشته بچه ها هیچ تفریح و سرگرمی ای به جز تلویزیون نداشتند الان به 
گاه تر شدند. حالا درست یا نادرست فعلا  ی خیلی آ واسطه فضای مجاز
ی،  گاه تر شدند. به فراخور این پیشرفت تکنولوژ یم ولی بچه ها آ ی ندار کار
ی خیلی بازتر شده است. می خواهم از شما به عنوان  فضا برای برنامه ساز
که بچه ها  کار راحت تری بود  ی قبلا  کار بپرسم برنامه ساز متخصص این 
ی هم به همان اندازه ضعیف بود یا الان که بچه ها  محدودتر بودند و تکنولوژ

وز شدند و خب متفاوت تر فکر می کنند؟ به ر
قبلا راحت نبود. اما خیلی سالم تر بود. سالم تر به معنای اینکه این فضایی 
که شما می گویید الان در اختیار بچه هاست و به قول شما بچه ها خیلی 
گاهی می تواند هم  گاه هستند. این آ چشم شان باز شده و به همه چیز آ
به ضرر باشد هم به نفع. متاسفانه عدم کنترل این مساله و کانالیزه نشدن 
ی باعث شده که از همه چیز سر در بیاورند  حضور بچه ها در فضای مجاز
و همه چیز را بدانند. الان می بینید که یک بچه هشت ساله کلیپ درست 
می کند با مضامینی که اصلا در حدود یک بچه هشت ساله نیست به اندازه 
ی به نوعی هم خیلی سخت  یک آدم ۱۸ ساله دارد کار می کند. الان برنامه ساز
کیفیت. اما به لحاظ تکنیک خیلی  است، به لحاظ محتوا و به لحاظ 
بین می شود کار انجام داد. می خواهم مثالی در  آسان و راحت با یک دور
کار مانند خوانندگی  این زمینه بزنم که البته در مثل مناقشه نیست. این 
است. طرف وقتی از قدیم خواننده بود صدا واقعی و برای خودش بود اما 
ی و تغییر صدا مثلا  گذار ی، صدا الان نگاه می کنید با توجه به همین تکنولوژ
من الان می توانم بهترین صدا را داشته باشم. این مثل شرایط فعلی است. 
ی در دسترس ما قرار  مثل همین است که الان این تکنیک صنعت فناور
گرفته است و بچه های ما زودتر از سن شان با این اتفاق آشنا شدند. حالا 
ی  من می خواهم برایشان برنامه بسازم و مثلا می گویند فلان برنامه را می ساز
ی زودتر دیدم. اصلا  من این را دیدم. یا مثلا این کار را من در فضای مجاز
یاد و متفاوت  یم ایده ها آنقدر ز ی نیست؛ می خواهم بگو حرفم کپی بردار
است که بچه های دیگر اشباع شدند. ساختن برنامه سخت است. قدیم 
یند شما باید نسبت به  سالم تر بود. بعضی ها هم خرده می گیرند و می گو
روز کار انجام بدهی. بله این را می دانم و اصلا ایراد نمی گیرم. می گویم این 

ی آمده و من باید از آن به نحو احسن استفاده کنم.  تکنولوژ

گر اشتباه نکنم ما از امیرمحمد به بعد دیگر چهره حوزه کودک نداشته ایم؛ آیا  ا
کسی نبوده که بیاید یا چه اتفاقی افتاده که دیگر معرفی چهره کودک نداشتیم؟

هر چیزی یک بار اتفاق می افتد. عذر می خواهم که از واژه پدیده استفاده 
باره نمی توانم یک پورنگ  می کنم اما پدیده یک بار است. من خودم دو
جدید بسازم. پورنگ اتفاقی بود و افتاد. الان باید بین آدم ها و سبک های 
جدید اتفاقات خوب بیاورند. اتفاقاتی که خدای نکرده روبه زوال نباشد. 
رو به بیراهه نباشد. پورنگ یک اتفاق بود افتاد، امیرمحمد یک اتفاق بود 
افتاد اما بعدش من دقت کردم دیدم خیلی ها می خواهند امیرمحمد بشوند. 
خیلی ها می خواهند نظیر این بیاورند. این اشتباه است. چرا دوباره این 
مسیر را می روند؟ یک ایده نو باید خلق شود. این واژه، عمو و خاله به 
کتر واقعی  یاد شده. الان اتفاقا موافقم که افراد را با اسم و کارا نظرم دیگر ز
خودشان باید بشناسیم. ما بچه بودیم خانم رضایی، خانم خامنه و آقای 

نگاهی به کوچ برنامه سازان کودک ونوجوان از تلویزیون به نمایش خانگی

سرمایه ات را حفظ کن 
داریوش فرضیایی در گفت وگو با »فرهیختگان« :

 تلویزیون خانه اول من است 
اما در پلتفرم راحت ترم

ادامه از صفحه12 ادامه در صفحه13 

طاهره حسنلو
خبرنگار

طهماسب می گفتیم. یک برهه اتفاق افتاد گفتم واژه عمو را من نگذاشتم. 
بچه ها در ارتباط تلفنی گذاشتند. پس این لقب و این واژه را خودم نساختم. 
بچه ها گذاشتند این قشنگی خودجوش باید اتفاق بیفتد. این همه دوران 
گر می خواستم دوباره امیرمحمد دیگری  عموپورنگ و امیرمحمد بودند، ا
بسازم به نظرم کاملا بی مزه می شد، چون تکرار است. چقدر می توانم بچه 
بیاورم مثلا با خودم همراه کنم ولی با این سبک و سیاق نه. باید تغییرش 
یالش می کردم باید استودیویی و شهرکی می کردم. الان  می دادم. باید سر

یالی.  هم که شده حالت سینمایی یا سر

ید و حتما پیشنهادهایی هم از  ی دار شما خیلی تجربه در حوزه برنامه ساز
که در  کار بزرگسال داشتید. همچنان تصمیم تان این است  گروه هایی برای 
ی  یگری و برنامه ساز حوزه کودک کار کنید؟ این سال ها وسوسه نشدید که باز

در حوزه ای متفاوت از کودک داشته باشید؟
خیلی پیشنهاد داشتم و هنوز هم دارم. باافتخار می گویم نه. البته باتکبر و 
باغرور این را نمی گویم؛ دوستان لطف داشتند به من گفتند ولی این کاراکتر 
کتر را خراب نکنم؛  برای من نیست؛ برای بچه هاست. اجازه بدهید این کارا
یم همین فرهنگی بماند. حالا شاید  نه آن را بیزینسی کنم و نه تجاری. بگذار
بعضی بپرسند چرا مثلا در فضای پلتفرم چه اشکالی دارد؟ پلتفرم هم یکی 
از این فضاهای فرهنگی است که می شود بازسازی انجام داد. در عرصه کار 
کودک خیلی اتفاقات در همین پلتفرم ها رقم خورده. کار کودک ساخته شده. ما 
هم آمدیم یک گوشه از کار را گرفتیم. من آن طرف بودم، حالا اینجا هم دارم کار 
می کنم و سعی کرده ام نجیب باشد یا به نوعی باشد که به قول  معروف از سبک 
خودم دور نباشد. اینکه می فرمایید چرا مثلا قبول نکرده یا نمی خواهی تغییر 
یسک جلو رفتیم.  کنی؟ من احساس می کنم ترس ندارم، چون ما همیشه با ر
همین که عموپورنگ از استودیو بیرون آمد، نشان می دهد که من ترسی ندارم. 

تجربه کار در پلتفرم ها با تلویزیون چه تفاوت هایی دارد؟
تلویزیون شرایط خاص خودش را دارد. پلتفرم هم شرایط خاص خودش را 
دارد. من خودم دوست داشتم این تجربه را داشته باشم. قبلا البته »بالش ها« 
کار کردن در پلتفرم هم به نظرم خیلی راحت است. من  کار کرده بودم.  را 
که خانه  کردم و پشیمان نیستم. افتخار می کنم  کار  سال ها در تلویزیون 
اول من تلویزیون است و از آنجا رشد کردم و دروغ نباید بگویم. اما در مقام 
مقایسه، پلتفرم چون خصوصی است بالطبع احساس می کنم فضا خیلی 
، حساس تر و سختگیرانه تر است تا تلویزیون. خروجی کار برایشان  جدی تر
گر همین درست  مهم است. حالا شاید بگویند به خاطر پول است، حتی ا
باشد برای دوستان مهم است که برنامه چطور ساخته شود. ما هم این کار را 
در تلویزیون می کردیم. سال ها زحمت کشیدم؛ هنوز هم می گویم، باافتخار 
خانه اول من تلویزیون است ولی بعضی جاها احساس کرده ام به حوزه کودک 
ی کار می کنی باید تفاوت هایی وجود داشته باشد،  توجه نمی شود. وقتی دار
ینه شود به خصوص کار کودک. در بخش خصوصی خوب  باید برای کار هز
کودک نسبت به  ینه می کنند. احساس می کنم در بخش دولتی حوزه  هز
کارهای دیگر محجوب تر است اما برآوردش هم پایین است. چرا باید این 
یال بزرگسال  یم. این همه سر یال می ساز یم این همه سر اتفاق بیفتد؟ ما دار
با این  همه بودجه ای که تخصیص داده می شود. در حوزه کودک هم می شد 
این اتفاق بیفتد. از ما که گذشت ولی ان شاءالله برای دیگران اتفاق خوب 
گر خواستند کار خوب شاخص بسازند، بودجه خوب به آنها تعلق  بیفتد. ا
بگیرد. تصور نشود من میگوم فقط پول مهم است، حتما برای ساختن 
یم. مگر  یک کار خوب و تاثیر گذار حمایت مالی نیاز است و تعارف ندار
ی؟ این طور نیست. ما هرروز  می شود تا آخر عمر با یک فرمول ساده جلو برو
گر می خواهیم به روز کار کنیم نیاز به این  گر می خواهیم آپدیت بشویم و ا ا
یم. حمایت مالی هست. پشتیبانی فرهنگی هم هست.؛ هر  حمایت دار
نوع حمایتی. کودکان مظلوم واقع شده اند. همین الان شما جشنواره کودک 
را نگاه کنید. صادقانه با هم صحبت کنید. سیدجواد هاشمی گفت وگویی 
داشت و می گفت کسی که برای کودک کار می کند یا عاشق است یا دیوانه! 
چون پول در آن نیست. درست است، ما عاشق کارمان هستیم. حالا آقای 
کرده و تجربه دارد ولی من به عنوان  کار  که در ژانر بزرگسال هم  هاشمی 
ی و مادی  گر می خواستم نگاه تجار کتر کودک که سال ها کار کردم، ا کارا
داشته باشم مطمئن باشید پروژه های دیگر را هم قبول می کردم. فقط و فقط 
به خاطر اینکه تخصصم این است، نخواستم از تخصصم بپرم جای دیگر که 
تخصص ندارم و خدای نکرده همان چیزی هم که ساختم را زیرسوال ببرم. 

ما یک سری ارزش های فرهنگی را از عموپورنگ دیدیم که خیلی هم برایمان 
جذاب و آموزنده است، مثلا عموپورنگ شمالی صحبت می کرد. خیلی جاها 
از مادرش اسم می آورد. بعدها در فضای مجازی یک سری ویدئو از شما درکنار 

مادرتان دیدیم. چقدر در این ویدئوها آموزش مدنظر شما بود؟
مطمئن باشید تصمیم لحظه نیست. من همان زمان هایی که در برنامه ام 
شمالی صحبت می کردم مخصوصا برنامه مسابقه تلفنی خیلی از بچه ها 
بایجانم. می گفتم چرا ترکی حرف  زنگ می زدند، مثلا می گفت من از آذر
نمی زنی؟ گفت خجالت می کشم. گفتم برای چه خجالت می کشی؟ این 
جزء میراث فرهنگی ما جزء هویت ماست. چرا شمالی حرف نمی زنی؟ تا 
آنجا که لهجه ها و گویش ها را بلد بودم. سعی می کردم در ارتباطاتم با همان 
یش حرف بزنم. بلد هم نبودم. می گفتم تو صحبت کن من یاد بگیرم.  گو
ترجمه کن. اینها همه حساب شده بود یا مثلا در مورد مادرم، آن موقع ها 

ی فعال نبودیم، در همان برنامه تلویزیونی  که هنوز اینقدر در فضای مجاز
از مادرم صحبت می کردم، مثلا می گفتم سلام به همه. اول مامان خودم. 
بعد همه مادرها. در برنامه زنده می گفتم شب می آیم خانه دستت را هم 
می بوسم، یعنی زندگی کردم. زندگی ایرانی کردم. زندگی کاملا قابل لمسی 
که شما در خانه تان با آن مواجه هستی. من همان جا جلوی تصویر آوردم، 
یعنی با مامانم صحبت می کردم. می توانستم تپق بزنم. می توانستم شمالی 
صحبت کنم. یکی از چیزهایی که خیلی به آن افتخار می کنم، من اولین 
کسی بودم که در مسابقات تلفنی بچه ها می گفتم گوشی را به پدر و مادر 
، فکر خوابیده بود. پدر و مادر بنشینید پای بچه.  کار بده. پشت این 
یم. شما  کنید. شاید من دارم چیزی را اشتباه می گو کودک را نگاه  برنامه 
اینجا گوشزد کنید. تلفن را می داد. مادرش صحبت می کرد. بعد مادر از 
ویژگی های خوب بچه می گفت شوخی در آن وسط ردوبدل می شد، یعنی 

جمع جمع خانواده بود. می خواستم همه خانواده را درگیر کنم. 

به عنوان کسی که سال ها در حوزه کودک فعالیت کردید، توصیه ای به مسئولان 
ید؟ فرهنگی درخصوص کار کودک دار

مسئولان عزیز اول اینکه در زمینه کودک می خواهم خواهش کنم، برای هر 
بیتش، بلکه برای  ید؟ نه فقط برای تر کودک چقدر می توانید زمان بگذار
ی های  که این بیمار کودکانی  پرورش، برای  سلامت، بهداشت، آموزش و
صعب العلاج را دارند. اینها خیلی مهم است. ما باید به بچه ها آموزش 
یم که بهداشت روان خوبی داشته باشند. اینها  بدهیم، بچه ها را بار بیاور
گر بچه در یک خانواده پرتنش بزرگ  در آینده می خواهند تصمیم بگیرند. ا
کودکی درگیر  شود، در یک جامعه پرتنش، خیلی از اخبار را بشنود. از 
خیلی از چیزهایی می شود که بزرگسال ها با آن درگیرند، مثلا قیمت خانه 
. این دغدغه ها اصلا نباید در دنیای بچه باشد. این بچه فردا چطور  و دلار
ی  می خواهد از شادی حرف بزند، از کودکی حرف بزند. همه ما در کوچه باز
ی کردیم. اصلا من نمی دانستم قیمت  ک باز کردیم، توی جوی افتادیم یا خا
که پدرم برایم می خرد، چند است؟ اصلا یعنی بچه پولدار نبودیم.  توپی 
فقیر بودیم ولی فقیر ثروتمند بودیم. یک سفره پهن بود شاید یک آبگوشت 
خیلی ساده داشتیم اما آبگوشت با عشق می خوردیم. لذت می بردیم و با 
ی می کردیم. این  ن باز عشق برنامه تلویزیونی نگاه می کردیم و با عشق بیرو
گذشته برگردیم. پلی  کنند. بد نیست به  را باید مسئولان بنشینند و فکر 
که  گذشته در بچگی چه چیزی می دیدند  که بچه های  گذشته بزنیم  به 
توانستند در خیلی از سنگرها درست بایستند. محکم برخورد کنند. این 
اعتمادبه نفس را باید به آنها برگردانیم. این هویت ملی باید به آنها برگردد. 
ی باید اینها را یاد بدهیم.  اینکه با خانواده هستی، اصیل هستی، اصالت دار
ی باورها و اعتقادات شان کار کنیم. چیزی که می خواستم و می خواهم  رو
که همین  ی نیاید  که روز که به بچه هایمان برسیم  از مسئولان این است 
ی بکنند که بگوییم ای کاش من زمانی که سمت داشتم  بچه ها با ما رفتار
نوعی رفتار می کردم، نوعی خشت را می گذاشتم برای تربیت این بچه که 

امروز این اتفاق نمی افتاد. 

عموپورنگ ما زمانی که بچه بود مخاطب کدام برنامه کودک بود؟
، سندباد، محله برو بیا و مدرسه موش ها را خیلی دوست داشتم.  پینوکیو
ی می کردم. جزیره اسرارآمیز را دوست داشتم. برنامه  با گالیور همذات پندار
یسمون وآسمون را هم خیلی دوست داشتم. مجری های  آقای طهماسب، ر
دلخواهم خانم ها خامنه و رضایی بودند. همیشه دوست شان داشته ام و 
یک بار هم برایشان نقاشی فرستادم. جالب اینجا بود کتابی برایم فرستاده 
گروه کودک ونوجوان شبکه یک را داشت. من فکر می کردم  بودند که مهر 
کادو فرستاده است. لذت  خود خانم رضایی مهر را زده و خودش برایم 
باره من  می بردم و برای همین فکر می کنم بچه ها هم همین تصور را در

ممکن است داشته باشند. 

کردید و آن را  لایی بگویید که به چه چیزی فکر  سوال آخر از ایده برنامه لا
در قالب برنامه ساختند؟

کردم در مورد آلزایمر  که من نشستم فکر  یم  لایی بگو درخصوص ایده لا
کردم. ایده  یسنده صحبت  کارگردان و نو که مادرم دچارش شده بود. با 
کردم دلم  را گفتم. گفتند خیلی خوب است. شاخ و برگ می دهیم. فکر 
می خواهد بچه ها بدانند اصلا آلزایمر چه چیزی است. برخورد با یک مادر 
آلزایمری و نگه داشتنش می تواند خیلی کار خوبی باشد. شاخ و برگ دادیم 
یال را  گر کسانی این سر کردیم. خیلی خوشحال می شوم ا کار را فانتزی  و 
کار خاصی نکردیم فقط خواستیم  کنند. ما  می بینند از این منظر نگاه 
این را بگوییم زندگی قشنگی که ما دنبالش هستیم را می شود با مضامین 
قشنگ به تصویر کشید. این مضمون در مورد آلزایمر ولی به گونه ای رفتیم 
جلو با همه خلوص نیت و با همه عشق این کار را کردیم. با همه سختی 
گواه  به عشق بچه ها و ماندگار شدن این مجموعه را جلو بردیم. خدا را 
می گیرم درصورتی که همزمان با این مجموعه ۱۰ پیشنهاد دیگر داشتم که 
ی و تبلیغی  می توانستم خیلی راحت قبول کنم. خیلی پیشنهادهای تجار
داشتم و دارم اما به آن سمت نرفتم. کسانی که این مصاحبه را می خوانند 
گر رفتی پول خوب گرفتید یا فلان... اصلا  زود قضاوت نکنند که شما مثلا ا
این موارد نیست. پول خوب در تبلیغات بود. پول خوب در ایونت هایی 
بود که مرا دعوت می کردند و هیچ کدام را نرفتم، چون نخواستم عموپورنگ 

بیارم.  را از قالبش در

ی از  ی بســـیار گذار این انجمن ها علاوه بر کاهش تصدی گری دولت و وا
امـــور تخصصـــی فرهنـــگ و هنر به مـــردم و متخصصان این حوزه، باعث 
ایجاد شـــفافیت و قانونمندشدن فعالیت های صنفی، تقویت نهادهای 
مدنـــی و امـــکان مشـــارکت قانونـــی و گســـترده فعـــالان فرهنـــگ و هنر در 

مسائل مربوطه می شوند. 
ی  ی مسائل اجرایی برگزار گذار از دیگر اقدامات صالحی در این حوزه وا
نمایشـــگاه کتـــاب بـــه تشـــکل های نشـــر بـــود. در این راســـتا در ســـی امین 
ی از مدیـــران کمیته های اجرایی و  نمایشـــگاه بین المللـــی کتاب، بســـیار
رفاهی، ناشران داخلی، ناشران بین الملل، تبلیغات، فعالیت های فرهنگی 
و اطلاع رسانی توسط تشکل های نشر انتخاب شدند. همچنین در سی و 
یکمین نوبت نمایشگاه نیز کمیته تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه به صورت 
یداد اقدام کرد تا  ی این رو ی فضاهای تبلیغاتی و تجار گذار مستقیم به وا
ی صورت  گرفته و  ی بخش های تجار کنترل بیشـــتری بر نحوه قیمت گذار
ســـود حاصل از این طریق نیز مســـتقیما برای حل معضل تعاونی ناشـــران 

تهران صرف شود. 

   ضربه کرونا بر پیکر نحیف کتاب
صالحـــی در دومیـــن ســـال وزارتـــش، با پدیـــده پیش بینی نشـــده ای به نام 
همه گیری ویروس کرونا روبه رو شـــد. اتفاقی که همه فرهنگ را تحت تاثیر 
یداد مربـــوط به کتاب یعنی نمایشـــگاه بین المللی  قـــرار داد؛ مهم تریـــن رو
و ســـایر فعالیت هـــای مربـــوط بـــه حیـــات عرصـــه چـــاپ و نشـــر وارد یک 
خـــلا جـــدی شـــدند. وزیر فرهنگ و ارشـــاد در فروردیـــن ۹۹ طی نامه ای به 
اســـحاق جهانگیری و چند تن دیگر از روســـای نهادهای دولتی رقم ۹۷۶ 

میلیاردتومانی را به عنوان خســـارت وارده به بخش فرهنگ، هنر و رســـانه 
اعـــلام کـــرد. از ابتـــدای تعطیلـــی فعالیت های فیزیکی کتاب فروشـــی ها و 
ی از کارشناسان پیشنهاد دادند  ی نمایشـــگاه ها بسیار عدم امکان برگزار
ینه های از قبل تخصیص داده شـــده به این فعالیت ها به صورت یارانه  هز
مســـتقیم به اهالی آن پرداخت شـــود؛ اما صالحی این پیشنهاد را راه حلی 
ی  ی مجاز موقتی و یک جانبه می دانست و در پی فراهم آوردن شرایط برگزار
نمایشگاه کتاب بود. درنهایت ۳۰ دی ماه ۹۹ نقطه شروع اولین نمایشگاه 
ی کتاب شـــد. این نمایشـــگاه با همه کم و کاســـتی ها توانســـت در  مجاز
اولین تجربه خود به حدود ۶۴.۰5 میلیارد فروش برسد و در سال بعد این 
فـــروش بـــا افزایـــش ۳۳ درصدی به حدود ۸5.2 میلیارد رســـید. ســـنتی که 
پایی نمایشگاه به صورت حقیقی هنوز هم در  پس از پایان همه گیری و بر

کنار نمایشگاه جای دارد. 

   گرانی کتاب و کارگروه کاغذ
با وجود دغدغه او و تلاش برای تعامل با سایر نهادها زور صالحی به کنترل 
قیمت کاغذ که تاثیر مســـتقیمی بر معیشـــت فعالان حوزه نشر می گذارد، 
نرسید. وضعیت اقتصادی نابسامان دولت دوازدهم، عدم ثبات قیمت ها 
در کالاهای اساسی و احتکار برخی واردکنندگان، با وجود اختصاص ارز 
ویژه به انواع کاغذ و ورود صدها تن کاغذ با ارز حمایتی در سال ۹۷ باز هم 
گرانی کاغذ را در پی داشـــت. صالحی در نامه ای به اســـحاق جهانگیری 
ورود ارگان  های نظارتی مرتبط مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تعزیرات حکومتی را چاره   کار کنترل قیمت می دانست. در سال ۹۸ با 
تشکیل کارگروه کاغذ خبر از ایجاد سامانه ای داده شد که ناشران با ثبت نام 

یافت کنند. اسماعیلی راد، دبیر  در آن می توانســـتند حواله خرید کاغذ در
وقت کارگروه اما هرگونه تخلف واردکنندگان در سوءاستفاده از تخصیص 
ارز حمایتی را رد کرد و مدعی شـــد ورود کاغذهای وارد شـــده در ســـال ۹۸ 
نرخ فروش کاغذ را کاهش داده است. هرچند صالحی معتقد بود مجموع 
اقدامات انجام شـــده در حوزه گرانی کاغذ به نســـبت وضعیت اقتصادی 
ی مجموعه هـــای دولتی و صنـــوف مختلف  مـــورد قبـــول بـــوده و همـــکار
ی به حداقل برسد، رئیس وقت اتحادیه  باعث شده تا احتمال رانت خوار
فروشـــندگان کاغذ و مقوا در گفت وگو با ایلنا اعلام کرده بود از ۳۰ هزار تن 
ی شـــده  کاغـــذ روزنامـــه که بـــا دلار ۴۰۰۰ تومانی در دولت دوازدهم خریدار

بود خبری در بازار نیست. 

   ممیزی و اعطای مجوز؛ سلیقه یا قانون؟
برخلاف وزرای پیشـــین که شـــعارهای غیرواقعی در این حوزه را وسیله ای 
بـــرای حضـــور خـــود در صـــدر اخبـــار می کردنـــد، صالحی از ابتـــدا موضع 
رســـمی خود را درباره یکی از حاشـــیه برانگیزترین مســـائل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اعلام کرد. او با حضور در رسانه ملی در سال ۹۹ گفت: »باید توجه 

داشـــته باشـــیم، وزارتخانـــه ملزم به رعایـــت قانون و مصوبات شـــورایعالی 
فرهنگـــی  اســـت، بنابرایـــن آثار مختلف حـــوزه فرهنگ از جملـــه کتاب یا 
کران نیستند.«  تولیدات نمایشی بدون نظارت و بررسی، مجاز به انتشار و ا
بااین وجود اعمال ســـلیقه و بی  توجهی در بررســـی کتاب ها برای اعطای 
مجوز را نیز رد نکرد؛ اما این نمونه ها را در نســـبت با مجوزهای اعطاشـــده 

بسیار کم و انگشت شمار دانست. 
البتـــه صالحـــی در دوران مســـئولیت خـــود همـــواره بـــه تعامل بـــا مولفان و 
ی بر اصول ســـعی داشت  کید داشـــت و با وجود پافشـــار تولیدکنندگان تا
تا در میان فشـــار اهالی فرهنگ و نهادهای قانونی و نظارتی، راه تعادل را 
پیش گیرد. او همچنین خلاصه کردن مشـــکلات نشـــر به مســـاله ممیزی و 
بزرگ نمایی آن را تقلیل گرایی می دانست که به صنعت نشر آسیب خواهد 
رســـاند. در ســـال ۹۸ در پی جنجالی که دررابطه با ممیزی تقدیم نامه یک 
کتاب اعمال شده بود، صالحی در حساب توییتری خود به پاسخگویی 
علـــت ایـــن اتفـــاق پرداخت. او در پایان پیام توییتری خود اعلام کرد که از 
یک  ایـــن بررســـی دفـــاع نمی کند تا همچنان بر وســـط ترین نقطه  طناب بار

میـــان اهالی هنر و نهادهای نظارتی باقی بماند. 

نگاهی به آمار نشر در پایان دولت سیزدهم
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کیانا تصدیق مقدم
خبرنگار گروه فرهنگ

سید عباس صالحی چه عملکردی در حوزه کتاب 
و نشر داشته و با چه وضعیتی روبه رو است؟ 

کتاب در 3 سال 
۱۹۱ درصد 

گران تر شد

یر در کابینه  سید عباس صالحی، بعد از سه سال دوباره به عنوان وز
دولـــت چهاردهـــم قرار گرفت؛ در کنار ســـابقه مفصلی که در حیطه 
تحصیـــلات حـــوزوی و علـــوم دینـــی  دارد، با عرصه نشـــر و کتاب نیز 
بیگانه نبود و تجربه نویســـندگی، ســـردبیری یا مســـئولیت نشـــریات 
را از دوران جوانـــی از ســـر گذرانـــده. او در دولـــت یازدهم هم معاون 
فرهنگـــی بـــود. در گزارش پیش رو ســـعی کردیم تا نگاه و عملکردش 
در حوزه کتاب و نشر را بررسی کنیم و همچنین جدولی از وضعیت 
فعلی حوزه کتاب و نشر ارائه دهیم که نشان می دهد وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم باید اقدامات موثری را در این 
حوزه انجام دهد، به خصوص در قیمت کتاب که حدودا 191 درصد 
به نسبت سال 1400 رشد داشته و همین رشد، ممکن است کتاب را 

از سبد خانواده حذف کند. 

   تمرکززدایی از پایتخت
صالحـــی در دوران چهارســـاله حضـــورش در ســـمت معاونـــت فرهنگـــی 
وزیر ارشـــاد دولت یازدهم پیگیر مطالبات اهالی حوزه نشـــر بود. حمایت 
از کتاب فروشـــان در قالـــب طرح هـــای عیدانه، تابســـتانه و پاییزه، اجرای 
طرح های نو از جمله جشـــنواره روســـتاها و عشـــایر دوستدار کتاب، طرح 
انتخاب پایتخت کتاب ایران، راه اندازی باشگاه های کتاب خوانی کودکان 
ی جام باشـــگاه های کتاب خوانی در دوره مدیریت او  و نوجوانان و برگزار
نشـــان از توجه هم زمان به رشـــد اقتصاد شـــکل گرفته حول محور کتاب و 

لـــزوم نهادینه کـــردن فرهنگ کتاب خوانی در میان اقشـــار مختلف جامعه 
به ویژه جوانان و نوجوانان داشت. 

او همچنین پایبند تمرکززدایی از پایتخت در حوزه کتاب بود. از دیدارهای 
ی  گذار مفصل با کتاب فروشـــان شهرستان های مختلف کشور گرفته تا وا
گسترده نظارت بر کتاب و اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه معاونت 
فرهنگی به استان ها و حمایت از طرح ها و فعالیت های استانی، همگی 
مهر تاییدی بر این موضوع اســـت. صالحی در آن دوران با حضور مســـتمر 
در کتاب فروشـــی های سراســـر کشـــور تا ســـال ۹۴ با حدود ۴۰ تا 5۰ هزار نفر 
از فعـــالان حـــوزه فرهنگ مســـتقیما گفت وگو کـــرد و از نزدیک و در فضای 

غیررســـمی تر مشکلات و گلایه های اهل قلم را شنید. 
مجمـــوع فعالیت هـــای موثـــری که باعث شـــد با پایان دولـــت یازدهم ۳۶۰ 
یع کننده کتاب به وزیر فرهنگ و ارشاد وقت  ، کتاب فروش و توز مدیر نشر
نامه  ای ارســـال کرده و ادامه فعالیت او در این حوزه را درخواســـت کنند. 

   اوضاع نا بسامان نشر
به این ترتیـــب معـــاون فرهنگـــی ســـابق بـــرای اولیـــن دیـــدار خـــود پـــس از 
به عهده گرفتن وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی فعالان حوزه چاپ و نشـــر 
را انتخـــاب کـــرد. این انتخاب از طرفی نشـــان دهنده توجـــه ویژه او به این 
ی به مطالبات فعالان  حوزه و از طرفی نشان دهنده ضرورت رسیدگی فور
ایـــن عرصه بود. ســـید عباس صالحی وزارت فرهنـــگ را در حالی تحویل 
ی مساعد نبود. براساس  گرفت که اوضاع چاپ و نشر کتب به لحاظ آمار
آمار خانه کتاب در شش ماهه دوم سال ۹2، شمارگان کتاب به طور متوسط 
2۴۳۹ نســـخه اعلام شـــد که این عدد در سال ۹۳ به 2۹۹۹ نسخه، در سال 

۹۴ به ۱۹22 نســـخه و درنهایت، در نیمه نخســـت ســـال ۹5 به ۱۶۱۹ نســـخه 
رسیده بود. هرچه تعداد شمارگان کتاب در دوره پیش از وزارت صالحی 

روند نزولی در پی گرفت، قیمت تمام شـــده کتاب صعودی بود. 
ی امـــور به صنوف  و  گذار صالحـــی در ایـــن دیـــدار وعده هایـــی از قبیـــل وا
تغییر شـــیوه پرداخت یارانه، نگاه بین المللی در عرصه فرهنگ، تحریک 
حـــوزه تقاضـــا و مصـــرف در قالب طرح هایی مانند عیدانه را مطرح کرد که 

در دوران چهارســـاله وزارتش هم این عناوین را دنبال کرد. 
یکی دیگر از دغدغه های خانواده نشـــر که مســـبب تعطیلی انتشارات ها 
و شکســـت خوردن کتاب فروشـــی ها و در نتیجـــه مهاجـــرت از ایـــن حرفه 
 ، می شـــد، قوانیـــن مالیاتی بـــود. قوانینی که در کنار آمار ناامیدکننده نشـــر
ی  مانع از ورود خون تازه به شبکه کتاب فروشان و ناشران می شد و بسیار
از علاقه منـــدان بـــه فعالیت در این عرصه را منصرف می کرد. گرچه قانون 
معافیت مالیاتی کتاب فروشان و ناشران در سال ۱۳۸۰ تصویب شده بود، 
اما اشـــکالات آیین نامه اجرایی آن مالیاتی ها را قانع نمی کرد. صالحی در 
ی با این نهادها بالاخره این آیین نامه را به عرصه  دوران وزارت خود با همکار
ی را از دوش خســـته و کم توان فعـــالان اقتصادی عرصه  اجـــرا رســـاند تا بار
یخ وزرای ارشاد به نام خودش ثبت کند.  کتاب بردارد و این مهم را در تار

دخالـــت کمتر دولت و اعتماد به بخش خصوصی
ســـید عبـــاس صالحـــی از ابتـــدای حضور خـــود در وزارت فرهنگ بر این 
ی از کارهـــای اجرایی حوزه کتـــاب باید به اهل فن  عقیـــده بـــود که بســـیار
سپرده شود و دولت تصدی گری خود را در این امور کاهش دهد. یکی از 
اقدامات او در دوره وزارتش تشـــکیل انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و 
گون در آبان ۹۸ بود.  رسانه پس از کش وقوس های فراوان با نهادهای گونا


